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:قرآنزبانقرآن از مفاهیم» 
1401اردیبهشت25ـ یازدهم ـ دورهفتمجلسه 
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:سبأدر محضر سورة 



:1پرسش 



:«490: مورد» 

چه کاری است؟« کردننذر »



: يعني«کردننَـذر»

کردنِ« واجبو مکلّفو د متعهّ»

بر خود، « غیر واجب» کاری 

:«خيرت نيّ»برای تحقّق يک 



نَفَقَــةٍمِنْ أَنفَْقْــتُمْ ما وَ 

نَـــذْرٍمِنْتُمْنَــذَرْأَوْ 

أَنْصارٍاللَّهَ يَعْلَمُهُ وَ ما لِلظَّالِمينَ مِنْ فَإِنَّ 
(270/بقره)

،  با خود عهـد کرديدرا که نــذرى يا هر اى را که انفاقو هر نفقه
.  نيستحمايتى و براى ستمكاران هيچ داند، خداوند آن را مىقطعاً 



،«کردننَـذر»در واقع 

است، « فردیتجهيز »نوعي 

،«إنذار» و

.تاس« کننده عمومیتجهیز» هشداری 



:2پرسش 



ریخ؟تا« کنندگانرنَذْبهترین» 

12



(6... )(5)يَشْرَبُونَ مِنْ کَأْسٍ کانَ مِزاجُها کافُوراً الْأَبْـــرارَ نَّإِ

(7)کانَ شَرُّهُ مُسْتَطيراً یَوْماًيَخافُونَوَ ـ2، بِالنَّذْرِیُوفُونَ ـ1

(8)أَسيراًوَیَتيماًوَمِسْکيناًحُبِّهِالطَّعامَ عَلىیُطْعِمُونَوَـ 3

(9)کُوراًشُلا وَجَزاءًلا نُریدُ مِنْکُمْ اللَّهِ لِوَجْهِکُمْ نُطْعِمُإِنَّماـ 4

(11)اللَّهُ شَرَّ ذلِکَ الْيَوْمِ وَ لَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَ سرُُوراًفَوَقاهُمُ (10)يَوْماً عَبُوساً قَمْطرَيراً رَبِّنا مِنْنَخافُإِنَّاـ 5

(12/إنسان)حَريراًوَجَنَّةًصَبَرُوابِما جَزاهُمْ وَ ـ 6



:3پرسش 



؟مجاز استمادرفرزند توسط رنَذْآیا 

15



؛رَبِّ: عِمْرانَقالَتِ امْرَأَتُ إِذْ 

اًمُحَرَّربَطْنيما فيلَكَنَذَرْتُ إِنِّي

(35/آل عمران)مُ الْعَليمِنِّي إِنَّکَ أَنْتَ السَّميعُ فَتَقَبَّلْ 

تو کردم را نذر دارم شكمم آنچه در خدايا؛ : گفتعمران وقتي همسر 
.دانايىاى شنوقطعاً پس از من بپذير که تو باشد، (فقط بندة تو)آزاد و (امور دنيوی)تا 



سورة بقره،233طبق آية 

است،« پدر» فقط برای « فرزند» 

،عليه السلام«عِمران»اما با إرتحالِ حضرت 

ت،از توقّعِ خود گذشسلام الله عليهماحضرت مريم «درِما» 

.نمود« نَذر»و فرزندش را برای خدمت به معبد 



:«خواسته » بدون « رِنَذْ» 

18



:دارم« نذر سکوت» من برای خدا : بگو« مريم » 

صَوْماًلِلرَّحْمنِنَذَرْتُإِنِّي :فَقُولی...

(26/مريم)إِنْسِيًّاالْيَوْمَ أُکَلِّمَلَنْفَ

کردم روزه نذر رحمان براى من : بگو... 
.با هيچ انسانى حرف نمي زنمامروز و 



20

:38آیة



21

زِینَمُعَاجِآیَاتِنَا فِيیَسْعَوْنَوَ الَّذِینَ 

مُحْضَرُونَفِی الْعَذَابِ أُوْلَئِكَ 
(38/سبأ)

ند،  کنتلاش مى(دائماً)آيات ما(بي أثر کردن)برای که آنها و 
کنند،درمانده (خودشان، ما و مجاهدين مؤمن ما راخيال به )تا

.شوندمىآنها قطعاً برای مجازات خاصّي احضار 



:4پرسش 



؟چيست« آیه پيام» 

23



24

،«شياطينفرهنگيجنگِ»ـ1

،«حقّتجلّياتِعليه» 

:ندارد« تعطيلي»

...فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ یَسْعَوْنَوَ الَّذِينَ 



:هيالآیاتِبه « منفي» واکنشهایِ

25



26

(92/يونس)لَغافِلُونَآياتِنا عَنْإِنَّ کَثیراً مِنَ النَّاسِ وَ ... 
(4/أنعام)معُْرِضينَإِلاَّ کانُوا عَنْها آياتِ رَبِّهِمْوَ ما تَأْتيهمِْ مِنْ آيَةٍ مِنْ 

(9/أعراف)یَظْلِمُونَبِآياتِنا فَأُولئِکَ الَّذينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِما کانُوا ... 
(157/أنعام)َ...سُوءَ الْعَذابِ عَنْ آياتِنا یَصْدِفُونَسَنَجْزِی الَّذينَ ... 

(4/آل عمران... )لَهمُْ عَذابٌ شَديدٌ بِآياتِ اللَّهِکَفَرُواإِنَّ الَّذينَ ... 
(95/نسيو)فَتَكُونَ مِنَ الْخاسِرينَ بِآياتِ اللَّهِکَذَّبُوالا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذينَوَ 

(47/عنكبوت)الظَّالِمُونَإِلاَّ ... (47)الْکافِرُونَإِلاَّ بِآياتِنایَجْحَدُما وَ... أ
(16/مدّثر)عَنيداً لِآياتِناکَلاَّ إِنَّهُ کانَ 

(69/غافر)أَنَّى يُصْرَفُونَ آياتِ اللَّهِفییُجادِلُونَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذينََ 
(51/حج)أوُلئِکَ أصَْحابُ الْجَحيمِ مُعاجزِینَآياتِنافیالَّذينَ سَعَوْاوَ 



27

،«صفتانشيطان دشمني»ـ2

ت،اس« الهي روشنگرِآیاتِ» فقط با 

،  (اگر مؤمن نباشند)« افرادخودِ » آنها با 

:هیچ کاری ندارند



28

يَقُولُونَ،نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيحَْزُنُکَ الَّذی قَدْ 

يُکَذِّبُونَكَلا فَإِنَّهُمْ 

(33)یَجْحَدُونَاللَّهِ بِآیاتِالظَّالِمينَلکِنَّ وَ 

(34/أنعام).... َ وَ لَقَدْ کُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِك

کنند،مىتو را تكذيب ناما آنها کند مىغمگين گويند تو را دانيم که آنچه مىمىما 
...شدند ب تكذيهم از تو لذا رسولان قبل * کنند آيات خدا را انكار مىبلكه ظالمين، 



29

هذالَ قَبْمَرْجُوًّافينا قَدْ کُنْتَ؛صالِحُیا :قالُوا
آباؤُنا؟تَنْهانا أَنْ نَعْبُدَ ما يَعْبُدُ أَ 

(62/هود)شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونا إِلَیْهِ مُريبٍ إِنَّنا لَفیوَ 

بودى،اميدماية ما ين از اين بقبل اى صالح به راستى تو : گفتند
دارى؟ پرستيدند باز مىما را از پرستش آنچه پدرانمان مىآيا 

.مشكوکيمخوانى سخت گمان ما از آنچه تو ما را بدان مىبىو 



30

:43آیة



31

يِّنات بَآیاتُنا عَلَيْهِمْ تُتْلىإِذا وَ 

(43/سبأ).. ـ ، 3ـ ، 2ـ ، 1:قالُوا

،شود« تلاوت »آنها آيات تابناك ما بر و اگر 

:نشان مي دهند« واکنش» اينگونه 



32

اؤُکُمْ ما هذا إِلاَّ رَجلٌُ يُريدُ أَنْ يَصُدَّکُمْ عَمَّا کانَ يَعْبُدُ آب: ـ قالُوا1

مُفْتَرىً،ما هذا إِلاَّ إِفْکٌ : ـ وَ قالُوا2

نٌ إِنْ هذا إِلاَّ سِحْرٌ مُبي: جاءَهُمْقالَ الَّذينَ کَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا ـ وَ 3

(43/سبأ)

دارد،  د باز پرستيدنخواهد شما را از آنچه پدرانتان مىنيست که مىاين جز مردى:ـ گويند1
نيست، بربافته اين جز دروغى:گويندـ و مى2

.نيستكار آشاين جز افسونى: گويندبه سويشان آمد کافر شدند مىحقّي که به ـ و آنها 3



:5پرسش 



34

اشد؟باید چگونه ب« آیات تلاوت» 



35

،«بَيِّنات آیات تلاوت» :اول

باشد،« مؤمنینِبیداری»بايد عاملِ

،«رخوتوجهالتو غفلت»و آنها را از هر نوع 

،  «لیتیمسئوبی و نشینیحاشینهوکسالت»و 

.برهاند



36

،«بَيِّنات آیات تلاوت» :دوم

بايد به نحوی باشد که 

نند،ک« خطراحساسِ »،«منافقین آب زير کاه» 

«افشاء کینه توزی» و « خودابرازی» و آنها را به 

.بكشاند« منافقانة خودِموضعگیری های»و 



:6پرسش 



:«491: مورد» 

چيست؟« إفك »
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،«إفك» :(، ممكن است برای مزاح و سرگرمي باشد، اما«دی بنخالی» )

،« حقاي تحريفِ» برای « مبنا قرار دادن پندارهای خود » 

،«خواصحُرمت شکستن » و « وقايعإيجاد خدشه در » و 

.است« باورهای مردمو تحلیلونگاهمنحرف کردن» و 

،هشدلخوارا به شكل اجتماعیوقايعِ که فردی است :مؤتفِك

.ندکخارج اصليش صورت و مسير را از ح ّمي کند تا « روايت» 



:7پرسش 



«  محصولِ» ،«إفك» 

جامعه است؟« قشرِ »کدام 

41



42

را« إفك» 

، مطرح نمي کنند،«مردمِ عادی» قطعاً 

،«هصاحبان رسان» و « روشنفکرنماها» بلكه 

،«فیلم سازها»و « نويسندگان» و برخي 

.نداز چنين فرصتي برخوردار« تحصیلکرده ها »و 



:8پرسش 



چيست؟« إفكودروغ» فرق

44



45

سخن گفتن است،« خلاف باورِ خود » ،«دروغ» 

،«تُهمت» 

ت،اسبه ديگری نسبت دادنرا « کار خلافی » 

،«إفك» امّا 

.تمردم اسکردن برای بدبين « وقايعوارونه» طرح 



:9پرسش 



ت؟کجاس« شياطيننزولُ» محلّ

47



(221)؟الشَّيَاطِينُتَنَزَّلُمَنعَلَىکُمْأُنَبِّئُهَلْ

أَثيمٍأَفَّاك کُلِّعَلىتَنَزَّلُ
(222/شعراء)

کنند؟مىنفوذ هکبر شیاطینآيا شما را خبر دهم که 

.کنندمىو تحريف گر مجرمى نفوذ دروغزن آنها در هر 



،«تحریف گران » 

:مي نمایانند« محرّف» را قرآن

49



،بَيِّنات آیاتُناعَلَيْهِمْ تُتْلىإِذا وَ 

:وَ قالُواما هذا إِلاَّ رَجُلٌ يُريدُ أَنْ يَصُدَّکُمْ عَمَّا کانَ يَعْبُدُ آباؤُکُمْ :قالُوا

:جاءَهُمْوَ قالَ الَّذينَ کَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا هذا إِلاَّ إِفْكٌ مُفتَْرىً ما 

(43/سبأ)هذا إِلاَّ سِحْرٌ مُبینٌإِنْ 

شما راخواهد که مىاين مرديست : گويندشود مىآنها مطرح و چون آيات تابناك ما بر 

بافته شده نيست،دروغى جز (اسلام)اين : گويندمىدارد و پرستيدند باز آنچه پدرانتان مىاز 

.نيستافسونى آشكار جز ( قرآن)اين گويند که به حق چون به سويشان آمد کافر شدند مىآنها و 



:«إفك» از نمونهچند 

51



الْمَسيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ مَا 

يَأْکُلانِ الطَّعامَ کاناأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ وَ 

(75/مائده)یُؤْفَکُونَانْظُرْ أَنَّى کَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآياتِ ثُمَّ انْظُرْ 

الْمَسيحُ ابْنُ اللَّهِ قالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَ قالَتِ النَّصارىوَ 

قَوْلَ الَّذينَ کَفَرُوا مِنْ قَبْلُ يُضاهِؤُنَ قوَْلُهُمْ بِأَفْواهِهِمْ ذلِکَ 

(30/توبه)یُؤْفَکُونَأَنَّى قاتَلَهُمُ اللَّهُ



يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِإِنَّ اللَّهَ فالِقُ الْحَبِّ وَ النَّوى

(95/أنعام)تُؤْفَکُونَفَأَنَّىوَ مُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذلِكُمُ اللَّهُ

هَلْ مِنْ شُرکَائِكُمْ مَنْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعيدُهُ قُلْ 

(34/يونس)تُؤْفَکُونَفَأَنَّىاللَّهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعيدُهُ :قُلِ

مطرح است؟« آخرتو خدا» در کدام دانشگاه اسلامي، 



،«تحریف گر منافقين » 

:دارند« غلط اندازیچهرة» 

54



هُمْأَجْسامُكَتُعْجِبُهُمْرَأَیْتَإِذا وَ 

عَلَيْهِمْکُلَّ صَيْحَةٍ يَحْسَبُونَ مُسَنَّدَةٌإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ کَأَنَّهُمْ خُشُبٌ وَ 

(4/منافقون)یُؤْفَکُونَأَنَّى اللَّهُهُمُقاتَلَفَاحْذَرْهُمْ الْعَدُوُّ هُمُ

کند تعجب مىتو را مظاهرشان را ببينى آنها و چون 

ديوارندپشت بر شنوى، گويى آنها چوب هايى مىگفتارشان را چون سخن گويند و 

پندارند، مىخود زيان عليه خود و به فريادى را آنها هر 

.تحريف مي کنند(حقايق را)چقدر خدا بكشدشان از آنها بپرهيز زيرا که آنها دشمن اند، 



:اند« إفك» در معرضِ مردماکثر 

56



کُمْعَلَيْاللَّهِ نِعْمَتَاذْکُرُوا ؛النَّاسُأَیُّهَایا 

؟الْأَرْضِمِنَ السَّماءِ وَ يَرْزُقُکُمْ مِنْ خالِ ٍ غَیْرُ اللَّهِ هَلْ 

(3/فاطر)تُؤْفَکُونَإِلهَ إِلاَّ هُوَ  فَأَنَّىلا 
به خودتان يادآوری کنيد،را الهي مردم؛ نعمت های اى 

مي دهد؟که شما را از آسمان و زمين روزى خداست از آيا خالقي غير 

شويد؟مىمنحرف (از حــق)چرا و چگونه پس نيست، جز او اما خدايى 



:10پرسش 



ت؟چيس« إفك کنندةرسوا» 

59



:استإفک « إبطال کنندة» ،«معجزه»

كَعَصاأَلْقِأَنْ مُوسىإِلىأَوْحَيْناوَ 

(117/أعراف)َيَأْفِكُونما فَإِذا هِیَ تَلْقَفُ

و به موسى وحى کرديم که عصايت را بينداز 

.بلعيدفرو بافته بودند، (به دروغ عليه حضرت موسي)آنچه را پس ناگهان 



:11پرسش 



« إفك »آیا 

؟است« زیان آور» برای مؤمنين 
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بِالْإِفْكِالَّذینَ جاؤُ إِنَّ 

کُمْمِنْعُصْبَةٌ

(11/نور)... کُمْلَخَيْرٌبَلْ هُوَ کُمْ لَشَرًّاهُتَحْسَبُولا 

را مطرح کرردند گروهى از خود شما بودند، « تحريف دروغ » آن همانا آنها که 

.....است « فرصت» برايتان بلكه مپنداريد « تهديد» خود براى را آن 



:12پرسش 



«مؤمنينوظيفه» 

چيست؟« إفك » در قبال 
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هُسَمِعْتُمُوإِذْ لا لَوْ

خَيْراًبِأَنْفُسِهِمْ الْمُؤْمِناتُ وَالْمُؤْمِنُونَظَنَّ

(12/نور)؟ مُبينٌإِفْكٌهذا :قالُواوَ 

شنيديد،را (واقعة تحريف شده)وقتى آن چرا 

نبردند،و زنان مؤمن گمان نيک به خود مردان 

است؟« آشكار تحريف و بهتانى » اين نگفتند که (به يكديگر)و 



،«مؤمنزنانومردان» پس 

،«سقين افتحليلِ» و « شایعات»

را« خودی ها عليه» 

.کنند« منتشر» و نبايد « باور» نبايد 



: را« شایعه»

مي سازد، « دشمن» 

نشر مي دهد، « نادان» 

.باور مي کند« احمق»
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إِنِّي أَسْأَلُکَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْکَاللَّهُمَّ 

عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍصلَِّ 

دِینِيفِي الْبَصِيرَةَوَبَصَریِ فِيالنُّورَ اجعَْلِ وَ 

فِيالسَّلاَمَةَوَ عَمَلِیفِي الْإِخْلاَصَوَ قَلْبِیفِي الْیَقِینَوَ 

.أَبْقَیْتَنِیأَبَداً مَا الشُّکْرَ لَكَ وَ رِزْقِیفِي السَّعَةَوَ نَفْسِی




